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5) حق اعتراض به حكومت جبار و ستمگر
ــت، حق  ــر اعطا كرده اس ــلام به افراد بش ــى كه اس از حقوق
ــتمگر و ظالم مى باشد. قرآن بدين نكته  اعتراض به دولت س
ــخن درباره  رجوع مى كند و مى گويد: خداوند علنى كردن س
ــت ندارد، مگر كسى كه بر او ستم رفته  بدى ديگران را دوس
ــد كه خداوند به شدت فحاشى  ــد. اين بدان معنا مى باش باش
ــه قربانى  ــخ مى كند، اما فردى ك ــد را رد و توبي ــان تن و زب
ــه او اين حق را داده  ــد، خداوند ب ــى و ظلم مى باش بى عدالت
ــت كه صراحتاً به اين بى عدالتى اعتراض كند كه در مورد  اس
او انجام شده است. اما اجازه فحاشى براى نقد كردن چيزى 
ــن اگر يك نفر يا گروهى از مردم بعد از  را نمى دهد. بنابراي
ــروع به ظلم كردن  ــت آورند، ش آنكه عنان قدرت را به دس
ــور كنند،  ــه افراد يا گروهى از مردم يا كل جمعيت آن كش ب
ــس از آن، صداى اعتراض به دولت غاصب، به راحتى بالا  پ
ــت و  ــن حق اعتراض را خداوند به آنان داده اس مى آيد. اي
ــى قدرت آن را ندارد كه اين حق را غصب يا نابود كند.  كس
ــهروندان را غصب نمايد، در  پس اگر تلاش كند اين حق ش
ــى كرده است. شايد بعضى نيروها  واقع در مقابل خدا سركش
و قدرتها بتوانند آن ظالم را نگه دارند ولى نمى توانند او را از 

آتش جهنم در آخرت در امان نگه دارند (حفظ كنند).
6) آزادى بيان 

ــهروندان دولت  ــه را به تمام ش ــلام آزادى بيان و انديش  اس
ــرطى مى دهد كه از آن براى گسترش تقوا و  ــلامى به ش اس
ــتفاده شود.  ــاعه بدكارى و گناه اس پاك دامنى و نه براى اش
ــب بالاتر از  ــه به مرات ــلامى آزادى بيان و انديش مفهوم اس
ــد. اسلام تحت هيچ شرايطى به شما  مفهوم غربى آن مى باش
ــرارت را ترويج دهيد. او  ــى و ش اجازه نمى دهد كه بدانديش
ــر انتقاد از الفاظ  ــردم اجازه نمى دهد به خاط ــن به م همچني

ــتفاده كنند. حق آزادى بيان و انديشه در اسلام به  ركيك اس
ــترش تقوا و عدالت است و اين نه تنها حق است  منظور گس
ــد. يك نفر كه تلاش مى كند  بلكه يك وظيفه و تعهد مى باش
ــا خداى قادر در  ــق را از مردم خودش انكار كند، ب ــن ح اي
جنگ است. خداوند به ما دستور مى دهد براى رفع بديهايى 
ــور خود  ــك فرد يا گروهى از مردم و يا حكومت كش كه ي
ــوند، تلاش كنيم.  ــاير كشورها مرتكب مى ش يا حكومت س
ــد كه بايد تحذير و  ــلمانان مى باش پس اين حق و وظيفه مس
ــى را كه كار زشت انجام مى دهد و مردم بايد  توبيخ كنند كس
ــت را انجام ندهد.  ــلاش كنند كه آن فرد ديگر آن كار زش ت
ــت را محكوم كنند و  ــلاوه بر آن بايد صراحتاً آن كار زش ع
ــزكارى را قبول  ــرد و دولت بايد راه پرهي ــان دهند كه ف نش
ــن را در پيروى از اين  ــدس خصوصيات مؤم ــد. قرآن مق كن
كلمات شرح مى دهد (توصيف مى كند): «آنها امر به معروف 
و نهى از منكر مى كنند».(29) در مقايسه با آن، خصوصيات 
ــانهاى رياكار (دورو) را شرح مى دهد: «آنها امر به منكر  انس
ــلامى  و نهى از معروف مى كنند».(30) هدف اصلى دولت اس
كه به وسيله خداوند در قرآن تعريف شده است (توضيح داده 
شده) اين مى باشد: «كسانى كه چون در زمين به آنها توانايى 
ــد امر به معروف  ــا مى دارند و زكات مى دهن ــم نماز برپ دهي
ــد»،(31) حضرت محمد(ص) فرموده  و نهى از منكر مى كنن
است: اگر يك نفر از ميان شما كار زشتى را انجام داد، شما 
ــت خود (استفاده  ــعى كنيد جلوى آن را بگيرد با دس بايد س
ــت كه كارش با  ــدرت) و اگر او در آن مقام نيس ــردن از ق ك
ــود، شما بايد تلاش كنيد كه با سخن خود  قدرت متوقف بش
جلوى كار زشت او را بگيريد (بايد به ضد او صحبت كنيد)، 
ــخن خود استفاده كنيد پس شما  ــما قادر نيستيد از س اگر ش
ــن ضعيف ترين درجه  ــاً از كار او انزجار بجوييد اي ــد قلب باي

يادداشت مترجم
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بنابراين بديهى است كه تمام مطالب مورد تأييد مترجم نمى باشد.
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ــت.(32) تعهد به دعوت كردن مردم به  ايمان براى مؤمن اس
خوبى (رستگارى) و منع كردن آنان از قبول راه بدى وظيفه 
ــد. اگر هر دولتى شهروندان خودش  ــلمانان مى باش همه مس
ــر) بازدارد و  ــه معروف و نهى از منك ــن حق (امر ب را از اي
ــتقيماً با  ــن وظيفه جلوگيرى كند، پس مس ــام دادن اي از انج
ــتور خداوند در تعارض است. اين دولت نه تنها با مردم  دس
خود در تعارض است، بلكه با خدا هم در معارضه مى باشد. 
ــن روش (جلوگيرى از امر به معروف و نهى از منكر) راه  اي
ــردن در غصب حقى كه  ــت و تلاش ك ــگ با خداوند اس جن
ــوان حق بلكه به  ــت نه تنها به عن ــد به مردم آن دول خداون
ــت، دولتى كه  ــت. اين بعيد نيس عنوان وظيفه، اعطا كرده اس
ــاعه و آن را در زندگى  ــتى و گناه را اش ــودش بدى، زش خ
ــردم را دعوت به تقوا و  ــى كه م ــردم وارد مى كند و از كس م
ــت، بر طبق قرآن  ــزكارى مى كند، نگران و مضطرب اس پرهي

كريم اين دولت (حكومت) رياكار مى باشد.
7) آزادى اجتماعات 

ــات آزاد و صف آرايى  ــلام همچنين به مردم حق تجمع  اس
ــت. اين حق معمولاً منوط  ــكيلات را داده اس احزاب و تش
ــاعه  ــد. اين حق بايد براى اش به يك قانون عمومى مى باش
ــد و هرگز نبايد از آن براى گسترش بدى و  پاكى و تقوا باش
ــرارت استفاده شود. اين حق نه تنها براى اشاعه خوبى و  ش
تقوا به ما داده شده، بلكه به ما دستور داده اند كه اين حق را 
(براى اين منظور) اجرا كنيم. قرآن كريم خطاب به مسلمانان 
ــتيد كه براى مردم پديدار  ــما بهترين امتى هس مى گويد: «ش
ــنديده فرمان مى دهيد و از كار ناپسند  شده ايد كه به كار پس

بازمى داريد».(33)
ــاند كه وظيفه همه مسلمانان در  اين آيه، اين معنى را مى رس
ــلامى اين است كه بايد مردم را دعوت و سفارش  جامعه اس
ــد و آنان را از كارهاى بد بازدارند. اگر  ــه تقوا و خوبى كنن ب
همه مسلمانان در جامعه اسلامى توانايى آن را نداشته باشند 
كه اين وظيفه را انجام دهند (بجا آورند) «بايد در ميان شما 
ــد و به نيكى فرمان دهند و  ــد كه به خير بخوانن گروهى باش

ــت بازدارند و هم آنان رستگارند».(34) اين  از كار ناشايس
آيه به خوبى نشان مى دهد كه اگر تمام مسلمانان يك كشور 
ــروع به ترك وظيفه خود در دعوت مردم به خوبى و منع  ش
ــد كه گروهى از  آنان از بدى كنند، پس اين ضرورى مى باش
ــند كه اين وظيفه را انجام بدهند. همان طور كه قبلاً  مردم باش
ــت،  ــد، اين نه تنها حق نيس (در آزادى اجتماعات) گفته ش
ــد كه سعادت و كاميابى اين  بلكه يك وظيفه و تعهد مى باش
ــد. اين موضوع  ــته و مربوط بدان مى باش دنيا و آخرت وابس
ــلامى  ــد كه در يك جامعه اس مى تواند يك پارادوكس باش
ــكيل شود و  ــاعه بدى تش اجتماعات و مجامع به منظور اش
ــور و مجتمعات حزبى  ــر كش ــن قانون بايد در واقع بر س اي
ــد كه اجتماعات براى اشاعه خوبى و تقوا برپا شده. (در  باش
ــت دائماً با ترس از اذيت كه  غير اين صورت) او مجبور اس
حرام اعلام شده، زندگى كند. ادعاى آنكه ما مسلمان هستيم 
ــد،  ــلامى وجود دارد، فقط بر روى كاغذ مى باش و دولت اس
ــود، مستقيماً اشاعه فحشا است. تا  اما كارى كه انجام مى ش
ــا و فعاليتهاى مردم وجود  ــاد اخلاقى در كاره زمانى كه فس
ــاند، بايد كار آنان به  ــاد مى كش دارد و آنان را به تباه و فس
ــود. دعوت كردن  جهت انجام اصلاحات در جامعه كنترل ش
مردم به خوبى و از آن گذشته به خاطر فساد، زندگانى براى 
كسانى كه متعهد به گسترش نيكى و مبارزه با بدى و تباهى 

مى باشند، بسيار سخت و غير قابل تحمل مى شود.
8) آزادى وجدان و عقيده 

ــهروندان  ــلام هم حق آزادى عقيده و هم وجدان را به ش اس
ــتور را مقرر كرده است:  خودش مى دهد. قرآن كريم اين دس
ــه هيچ عقيده اى  ــت».(35) هرچند ك ــن اكراهى نيس «در دي
ــلام وجود ندارد و  ــت تر و با فضيلت تر از دين مبين اس درس
ــود كه مردم را به آغوش اسلام  ــلمانان سفارش مى ش به مس
دعوت كنند و بحثهايى براى پيشبرد اسلام انجام دهند. با اين 
وجود از مسلمانان درخواست نمى شود به زور اين عقيده را 
تحميل كنند. هر كه اسلام را با تصميم پسنديده خودش قبول 
ــلمان استقبال  ــلمانان با آغوش باز از اين تازه مس كند، مس
ــوق و امتيازات  ــان با حق ــد و او را در جامعه خودش مى كنن
ــاوى قبول خواهند كرد و اگر كسى اسلام را قبول نكند،  مس
ــار  ــه تصميم او احترام بگزارند و هيچ فش ــلمانان بايد ب مس
سياسى، اقتصادى و اجتماعى، بر او به جهت تغيير عقيده اش 

وارد نخواهد شد.
9) حمايت از عواطف مذهبى 

ــدان و عقيده، اين حق را به  ــلام در كنار حق آزادى وج اس
ــات مذهبى او بايد مورد احترام قرار  فرد مى دهد كه احساس
بگيرد و هيچ حرفى و عملى نبايد بر اين حق دست درازى و 
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ــتور به وسيله خداوند در قرآن كريم داده  تجاوز كند. اين دس
ــركان به جاى خدا مى خوانند  شده است: «معبودانى كه مش
دشنام ندهيد».(36) اين دستورالعمل تنها محدود به خدايان 
ــت، بلكه اين اوامر براى رهبر و قهرمانان  ــده اس دروغى نش
ــردم به عقيده اى  ــى رود. اگر گروهى از م ــى هم به كار م مل
ــند كه مطابق نظر تو درست نيست و يك  ــته باش ايمان داش
فرد را در درجه بالاى احترام نگه دارند كه مطابق عقيده تو 
ــيله آنان نمى باشد، پس در اسلام تو  ــته احترام به وس شايس
مجاز نخواهى بود، از الفاظ زشت استفاده و احساسات آنان 
ــلام برگزارى مناظره ها و بحثهايى را  را جريحه دار كنى. اس
ــتند، ممنوع نكرده است، اما  كه داراى موضوعات دينى هس
مى خواهد اين چنين مناظراتى به طور مناسب هدايت بشود. 
ــيوه اى بهتر مجادله  ــد: «با اهل كتاب جز به ش قرآن مى گوي
نكنيد، مگر با كسانى كه از آنها ستم كردند».(37) اين دستور 
ــده و ديگر اديان و عقايد را  مطلقاً به اهل كتاب محدود نش

نيز در نظر مى گيرد.
10) حمايت در برابر بازداشت خودسرانه 

اسلام اين حق فرد را كه شخص نبايد به خاطر جرم ديگران 
بازداشت و زندانى شود، مورد شناسايى قرار داده، قرآن كريم 
ــنى مقرر كرده است: «هيچ كس گناهى  اين اصول را به روش
ــلام معتقد به  ــود».(38) اس جز به زيان خود مرتكب نمى ش
مسئوليت شخصى است، ما خودمان مسئول اعمال خودمان 
ــتيم. نتيجه اعمال ما نمى تواند به ديگر افراد منتقل شود.  هس
ــئول اعمال خودش است. اگر  به عبارت ديگر هر فردى مس
فردى شركتى در يك عمل نداشته باشد، پس او نمى تواند در 
ــئول باشد و نمى توان او را بازداشت كرد.  مورد آن عمل مس
موضوع بزرگ كه موجب پشيمانى و شرم است، اين است كه 
ما داريم مى بينيم كه اين اصول عادلانه به وسيله هيچ بشرى 
ــت، بلكه خداوند متعال آن را در سراسر  ــكل نگرفته اس ش
ــد و نمو داده است. ولى اين موضوع توسط مردم  جهان رش
ــود. همان قدر كه يك فرد، مجرم يا مظنون است،  نقض مى ش
ــر او به خاطر جرم او بازداشت مى شود. آنچه تاكنون  همس
ــت، افراد بى گناه به خاطر جرم ديگران مجازات  گذشته اس
ــوند. نمونه آخر آن، در كراچى پاكستان مردى مظنون  مى ش
به بمب گذارى در حادثه اى بود كه در بازجويى پليس براى 
اقرار (به جرم) زير شكنجه وحشتناكى قرار گرفته بود، وقتى 
ــادر، دختر و  ــپس م ــه بى گناهى خود اصرار ورزيد، س او ب
ــس آوردند و  ــتگاه پلي ــت كردند و به ايس زن او را بازداش
ــكارا خانوده اش را در حضور او لخت كردند و لباس او  آش
را هم (آشكارا) در برابر چشمان خانواده اش براى جرمى كه 
ــازد كه  ــالاً انجام داده بود، درآوردند. اين نمايان مى س احتم

اگر دعواى حقوقى بازجويى محرمانه كه در كشور ما قانونى 
و صحيح شمرده شده است اين باشد كه گروه زنان بى گناه و 
سرپرست خانوار به منظور فشار به مجرم لخت شوند، چقدر 
ــرمى و رذالت وجود دارد.  مقدار بالايى از بى حيايى و بى ش
ــبى نبود كه من گزارش دادم، اما من  ــمت چيز مناس اين قس
ــده اطلاع كافى دارم كه مى تواند ادعاى من  درباره اين پرون
ــتم كه بپرسم:  را در دادگاه ثابت كند. من در اينجا مايل هس
ــه اين جنايات را عليه  ــت ك چه حقى اين چنين ظالمانه اس
ــتيم كه بگوييم  ــوند و ما مجبور هس ــك فرد مرتكب مى ش ي
ــيله تعليمات اسلامى درباره  ــلمانان هستند و به وس آنها مس
موضوع دولت تعليم يافتند (هدايت يافتند) و دولت آنان يك 
ــت. آنها (پليس) به روشنى قانون قرآن را  دولت اسلامى اس
نقض و آن را به استهزا مى گيرند و آشكارا زنان و مردان را 
لخت مى كنند (كه اين اعمال) به طور صريح در اسلام ممنوع 
ــده است. پليس انسانيت را خوار و تحقير مى كند در عين  ش

حال ادعا مى كند آنها مسلمان هستند.
11) حق نيازهاى ضرورى زندگى 

ــاعدتى كه براى  ــلام حق افراد نيازمند را به كمك و مس اس
ــرار مى دهد (به  ــايى ق ــد، مورد شناس آنان فراهم خواهد ش
رسميت مى شناسد). خداوند مى فرمايد: «در اموالشان براى 
فقير سائل حقى منظور مى داشتند».(39) در اين آيه قرآن نه 
ــه حمايت از اموال  ــن حق را به همه افراد نيازمند، ب تنها اي
(ثروت) مسلمانان ديگر اعطا مى كند، بلكه مقرر مى دارد كه 
اگر يك مسلمانى فرد خاصى را مى شناسد كه استانداردهاى 
ــما  لازم زندگى را ندارد، قطع نظر از اين حقيقت كه او از ش
ــه او از هر لحاظ  ــيدگى ب ــت كمك بكند يا نه، رس درخواس

9    سال ششم 
شماره22- زمستان 89



ــى ادامه بدهد. هدف  ــد، تا بتواند به زندگ ــه تو مى باش وظيف
ــلام تنها دادن صدقه و كمك مالى كه با رضايت (به افراد  اس
ــيس) يك  ــت، بلكه ايجاد (تأس ــود، نيس نيازمند) داده مى ش
ــلام  ــومين ركن اس ــت كه س صدقه اجبارى به نام زكات اس
ــتش خدا مى باشد كه مناسب نمازگزار  در كنار اعتقاد و پرس
ــت. حضرت محمد(ص) اين احترام را به روشنى  واقعى اس
توضيح داده است: از ثروت آنان گرفته و به افراد نيازمند در 
ــلاوه بر اين، در اين حديث  ــد.(40) ع جامعه داده خواهد ش
ــلامى بايد از آنهايى حمايت  ــده است كه دولت اس اعلام ش
ــى را براى حمايت از خود ندارند. حضرت  كند كه هيچ كس
ــت: كسى كه در رأس دولت اسلامى  محمد(ص) فرموده اس
قرار دارد، بايد براى آنان قيم و سرپرستى كند تا لازم نباشد 
ــيله پيامبر  ــان حمايت كند. كلمه والى كه به وس ــى از آن كس
استعمال شده است كلمه اى جامع و فراگير مى باشد كه داراى 
ــيعى است. اگر افراد يتيم، سالخورده، فلج، بى كار  معناى وس
ــى از آنان حمايت  ــته باشند كه كس ــتى وجود داش و تهيدس
ــد كه افراد  ــئوليت دولت مى باش ــد، پس وظيفه و مس نمى كن
ــر ميتى هيچ وارثى  ــاعدت كند. اگ نيازمند را حمايت و مس
ــد كه مراسم تدفين  ــته باشد، پس وظيفه دولت مى باش نداش
ــك نگاه كوتاه وظيفه و  ــبى براى او ترتيب بدهد. در ي مناس
ــئوليت كمك به افراد نيازمند به دولت سپرده شده است.  مس
بنابراين در دولت واقعى اسلامى، رفاه حقيقى در سرپرستى 

و قيوميت از افراد نيازمند خواهد بود.
12) برابرى در برابر قانون 

ــلام اين حق را به روشنى و كامل به شهروندان خود داده  اس
ــمان قانون مساوى هستند.  است (مى دهد) كه در برابر چش
تا آنجا كه مربوط به مسلمانان مى شود، دستورهايى از قرآن 
ــلمانان در حقوق و وظايف با  ــث وجود دارد كه مس و حدي
ــان با يكديگر برادر  ــد. خداوند مى فرمايد: «مؤمن هم برابرن

ــد و نماز به پا دارند و زكات  ــتند»(41) «و اگر توبه كنن هس
ــما هستند».(42) حضرت محمد(ص)  دهند برادران دينى ش
ــاوى  ــلمانان به طور مس ــت: زندگى و خون مس فرموده اس
ــرى مى فرمايد: حمايتى كه از  ــت. در حديث ديگ گرامى اس
مسلمانان مى شود، به طور مساوى مى باشد و اين (به شكلى 
ــلمانان مى تواند آن  ــت) كه همواره يك فرد عادى از مس اس
ــرح ديگرى از حديث  ــه هر فردى اعطا كند.(43) در ش را ب
پيامبر گفته شده است: كسى كه يگانگى خداوند را قبول كند 
(ايمان بياورد) و معتقد باشد كه حضرت محمد(ص) فرستاده 
ــلام بردارد، به  ــت از غرض و عناد با اس ــد و دس او مى باش
ــود، پس آنها هم  ــلامى ملحق و برادر دينى مى ش جامعه اس
ــلمانان را خواهند داشت.  ــابه ساير مس حقوق و وظايف مش
ــلام  ــلمانان و پيروان قديمى اس ــن كاملاً بين تازه مس بنابراي

تساوى وجود دارد.
ــوق و وظايف، پايه و  ــاوى در حق ــن برادرى دينى و تس اي
اساس تساوى در جامعه اسلامى است كه تعهدات و وظايف 
هر فردى نه بيشتر و نه كمتر از وظايف و تعهدات ديگر افراد 
نمى باشد و اين مسئله تا جايى كه به شهروندان غيرمسلمان 
دولت اسلامى مربوط مى شود، نقش قانون اسلام درباره آنان 
به خوبى به وسيله حضرت على(ع) در اين كلمات شرح داده 
ــت: آنان حمايت ما را قبول كردند؛ زيرا كه زندگى  شده اس
آنان مانند زندگى ما ممكن شد و دارايى آنها مانند اموال ما 
ــد.(44) به عبارت ديگر زندگى و دارايى غير مسلمانان،  ش
ــلمانان محترم است. تبعيض قائل  مانند دارايى و حيات مس
ــدن بين مردم و قرار دادن آنها در رده هاى مختلف، يكى  ش
ــان بزرگى بود بر طبق نص قرآن: «همانا فرعون در  از گناه
ــت و مردم آن را چند فرقه كرد. گروهى از  زمين سربرافراش

آنها را به زبونى كشاند».(45)
13) حاكمان بالاتر از قانون نيستند

ــلام صريحاً پافشارى و تأكيد مى كند كه تمام كارگزاران   اس
ــلامى چه كارمند بالا مرتبه باشد چه پايين مرتبه،  دولت اس
ــتند. هيچ يك از آنان  ــاوى هس ــمان قانون مس در برابر چش
مافوق قانون نيستند و نمى توانند ادعاى مصونيت بكنند. هر 
شهروندى در اسلام اين حق را دارد كه شكايتى حقوقى عليه 
بالاترين مقام قوه مجريه در آن كشور، مطرح كند. خليفه دوم 
ــد: من خودم ديدم كه حضرت محمد(ص) ( كه درود  مى گوي
ــام مى گرفت (جريمه كردن  ــد) از خودش انتق خدا بر او باش
ــا). در جنگ بدر هنگامى  ــودش به خاطر برخى كوتاهيه خ
ــلمانان را مرتب  ــتند ارتش مس كه حضرت محمد(ص) داش
ــر ضربه اى وارد  ــكم يك نف ــان به ش (تنظيم) مى كردند، ايش
ــر از ديگران بود، به جاى خود  ــرد، تا او را كه كمى جلوت ك
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ــكايت كرد:  ــرباز از حضرت محمد(ص) ش برگرداند. آن س
ــما با عصايت به من صدمه زدى. پيامبر سريعاً  اى پيامبر ش
شكم خود را آشكار كرد و فرمودند: من بسيار متأسفم شما 
ــرباز  مى توانيد مثل عمل (من را) تلافى (جبران) كنيد. آن س
ــكم حضرت محمد(ص) را بوسيد و گفت: اين  جلو آمد و ش

همان چيزى بود كه من مى خواستم.(46)
ــت، در  يك زنى كه به خانواده اصيل و بلند مرتبه تعلق داش
ــد. اين پرونده به محضر رسول  ــت ش رابطه با دزدى بازداش
اكرم برده و توصيه شده بود كه اگر ممكن است در مجازات 
ــواب داد: امتهايى كه  ــود. پيامبر ج دزدى او تخفيف داده ش
ــما زندگى مى كردند به وسيله خداوند نابود شدند  قبل از ش
ــان مجازات  بدين دليل كه افراد عادى را به خاطر جرمهايش
مى كردند ولى اعيان و اشراف به خاطر جرمهايشان مجازات 
نمى شدند.(47) سوگند به آن خدايى كه زندگى من در دست 
ــرم اين جرم را مرتكب  ــت، حتى اگر فاطمه(س) دخت او اس
ــتان او را قطع خواهم كرد. در زمان خلافت  ــود، من دس ش
ــر يك مصرى را  ــر حاكم مص ــه دوم محمد بن امر پس خليف
ــكايت خود  ــلاق زده بود. آن مصرى به مدينه رفت و ش ش
ــريعاً حاكم مصر را  را نزد خليفه دوم مطرح كرد و او هم س
ــر در مدينه حضور يافت،  ــد. هنگامى كه حاكم مص فراخوان
ــاكى مصرى تحويل داد و از او خواست  عمر شلاق را به ش
در حضور او پسر حاكم را شلاق بزند. بعد از تلافى، هنگامى 
ــلاق در دستش، بود به او گفت: يك ضربه  كه آن مصرى ش
به حاكم شريف مصر بزن؛ زيرا اين ضربه كه پسر حاكم زده 
ــت كه پدرش در او ايجاد كرده. شاكى  به خاطر غرورى اس
گفت: من انتقام خودم را از آن فردى كه مرا مضروب كرده، 
ــم اگر تو حاكم مصر را  گرفتم. خليفه دوم گفت: به خدا قس
ــدم. پس  ــردى، من مانع تو از اين كار نمى ش مضروب مى ك
ــت و گفت:  ــوى حاكم برگش ــه دوم با عصبانيت به س خليف
ــى درآوردن كردى با  ــروع به بردگ اى حاكم از چه وقت ش
ــان آزاد به دنيا آمده اند؟ هنگامى  وجود اينكه آنها از مادرش
ــكوه خود را جلوه  ــلامى اين چنين بزرگى و ش كه دولت اس
ــر ضد خليفه زمان  ــكايتى ب داد كه مردم عادى مى توانند ش
خود در دادگاه مطرح كنند و او بايد در محضر قاضى حاضر 
ــخ دهد. اگر خليفه شكايتى به ضد  ــود و به اتهامات پاس ش
شهروندان داشته باشد، او نمى توانست از قدرت ادارى خود 
ــه دار) حقيقت استفاده كند. اما او  براى منحرف كردن (خدش
مجبور است در مورد پرونده، به دادگاه قانون براى قضاوت 

عادلانه و مناسب رجوع كند.
14) حق اجتناب از گناه

ــهروندى اعطا مى كند  ــق را به هر ش ــلام همچنين اين ح اس
ــه موجب ارتكاب گناه، جرم  ــتورى را ك (مى دهد) كه او دس

ــود، انجام ندهد و اگر هر دولتى يا اداره اى يا  يا خلاف مى ش
ــخصى دستور بدهد كه خلاف انجام  رئيس يك بخش، به ش
بده و مطابق قانون عمل نكن، پس او حق دارد از انجام دادن 
آن دستور خوددارى كند. اين خوددارى از انجام دادن چنين 
ــتورهاى ناعادلانه، در چشمان قانون اسلامى  حكمى يا دس
جرم محسوب نخواهد شد (نمى شود) در جهت مخالف (يا بر 
ــى كه دستور مى دهد كه زيردست او مرتكب  عكس آن) كس
ــود، خود آن دستور دادن يك جرم يا  گناه يا كار خلافى بش
يك خلاف خطرناك مى باشد، مسئولى كه اين دستور خلاف 
ــد) بايد از مقام  ــه او صادر مى كند (مى ده ــى) را ب (غيرقانون

خود عزل شود. دستورهاى حضرت محمد(ص) (درباره اين 
ــود: انسان در هر مقامى  موارد) در اين حديث خلاصه مى ش
ــر بنده خدا جايز  ــد نافرمانى از فرمان خدا به خاط ــه باش ك
ــد. به عبارت ديگر هيچ كس اين حق را ندارد كه به  نمى باش
زيردست خود دستورى بدهد كه برخلاف قانون خدا باشد و 
اگر چنين دستورى صادر شود، زيردست حق دارد آن را رد 
كند و صراحتاً از انجام چنين دستورالعملى خوددارى نمايد. 
بر طبق اين نقش هيچ خطاكارى نخواهد توانست، بى گناهى 
ــطه گفتن اينكه  خود را ثابت و از مجازات فرار كند، به واس
ــتور مقامات بالايى انجام شده است. اگر اين  اين جرم به دس
ــت كه  يك فرد  ــن وضعيتى به وجود آيد، مانند اين اس چني
جرمى را مرتكب مى شود و ديگرى به او دستور مى دهد كه 
اين چنين جرمى را انجام بدهد، هر دو آنان در معرض پيگرد 
ــب و ناعادلانه  قضايى خواهند بود. اگر رئيس اقدام نامناس
ــتى كه دستور غيرقانونى او را رد كرده است،  به ضد زيردس
ــه دادگاه قانون براى حمايت  ــد، او حق دارد كه ب انجام ده
ــت كند كه رئيس  ــق خود برود و او مى تواند درخواس از ح
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ــتور غيرقانونى و  ــر دس به خاط
ناعادلانه اش مجازات شود.

15) حق سهيم شدن در امور 
دولت 

ــلام،  ــق نظر اس ــر طب ب
دولتهاى واقعى نماينده 
خالق جهان هستند و اين 

نمايندگى به هيچ شخصى يا 
فاميلى يا گروه خاصى و گروهى 
از مردم سپرده نشده است، بلكه 
ــد.  ــلمانان مى باش براى تمام مس
ــد: «خدا به  ــم مى گوي ــرآن كري ق

ــته كرده اند  ــانى كه ايمان آورده و كارهاى شايس كس
ــت كه حتماً آنها را در زمين جانشين كند». وعده داده اس

(48) اين آيه به روشنى دلالت مى كند كه خلافت هديه اى از 
خداوند است كه حق فردى مسلمانان است و هيچ كس حقى 
بيشتر از حق ديگر مردمان ندارد. روش درستى كه به وسيله 
ــفارش شده اين است: در كارشان  قرآن براى امور جارى س
به مشورت آنچه روزيشان كرديم انفاق مى كنند. بر طبق اين 
ــت كه او بايد به صراحت درباره  اصل حق هر مسلمانى اس
امور جارى صحبت كند و يا نماينده اى به وسيله او انتخاب 
ــاوره دولت سهيم شوند  ــلمانان بايد در مش شود. ديگر مس
ــرايطى فرد يا گروهى خاص  (دخالت كنند) در تحت هيچ ش
ــلمانان نبايد عموم مسلمانان را از حق خودشان (حق  از مس
ــدن در امور دولت) محروم و قدرت را غصب كند.  سهيم ش
ــب نمى داند،  ــلام غصب كردن (قدرت را) صحيح و مناس اس
ممكن است يك فرد دروغ ساختگى را به دولت و مجلس، 
ــد دروغ، تهمت و تهديد،  ــيله راههاى حقه بازى مانن به وس
ــدن در امور را از خودش و  ــهيم ش ــبت بدهد و حق س نس
ــن نه تنها خيانت به  ــت مى گيرد. اي مردمى كه منتخب او اس
ــت كه حقوقشان به واسطه بى قانونى و اعمال  ضد مردمى اس
ــود، بلكه به ضد پروردگارى است كه  نادرست غصب مى ش
به مسلمانان اطمينان داده است كه حاكم بر زمين هستند و به 
ــد كه خداوند رويه مجلس را براى به  خاطر اين حق مى باش
اجرا درآوردن اين حقوق امر فرموده است. شورا يا مجلس 

قانون معناى ديگرى به غير از موارد پايين ندارد:
1. مدير اجرايى در قوه مجريه و اعضاى مجلس بايد آزادنه 

و مستقل به وسيله مردم انتخاب شوند.
ــته باشند آزادنه انتقادات  2. مردم و نمايندگان بايد حق داش

و نظرات خودشان را بيان كنند. 
3. وضعيت حقيقى دولت بايد بدون هيچ پنهان كارى به مردم 

ــود تا بدانند كه آيا  ــان داده ش نش
دولت خوب كار مى كند يا نه؟

4. بايد تضمين كافى وجود داشته 
باشد كه آن مردمى كه به وسيله 
توده حمايت مى شوند بر 
ــور بايد باشند  رأس كش
ــرادى كه از اين  و آن اف
ــده اند، بايد از  حمايت رد ش
ــوند  ــان معزول بش موضع قدرتش
ــت عام را  ــرادى كه مقبولي (آن اف

نتوانستند به دست آورند).

حقوق دشمن در جنگ 
ــلامى،  ــهروندى در دولت اس  بعد از بحث درباره حقوق ش
ــتم به طور مختصر درباره حقوقى كه اسلام به  من مايل هس
ــمنان خود اعطا كرده بحث كنم. در آن روزها كه اسلام  دش
ــانى و شايسته  ــد، دنيا كاملاً از مفهوم انس وارد اين حوزه ش
ــن جنگ ناآگاه بود. غرب براى اولين بار با اين مفهوم  قواني
ــرن هفدهم گروئيس  ــاى متفكر ق ــتقيم با كاره به طور مس
ــد، اما وضع قوانين بين المللى براى جنگ از اواسط  آگاه ش
ــدت هيچ مفهومى  ــد. پيش از اين م ــروع ش قرن نوزدهم ش
ــده بود. تمام  براى رفتار متمدنانه از جنگ در غرب پيدا نش
اشكال (روش) وحشى گرى و بى رحمى را در جنگ مرتكب 
ــدند و همواره حقوق جنگى مورد شناسايى و احترام  مى ش
ــكل گرفته و  قرار نمى گرفت. قوانينى كه در قرن نوزدهم ش
تا زمان حاضر هم از آن پيروى مى شود، نمى تواند قانون در 
ــود. آنها (اين قوانين در جنگ) تنها  معناى حقيقى ناميده ش
ــتند و توافق نامه هايى كه حقوق  پيمان نامه هاى مصنوعى هس
بين الملل مى نامند، در واقع اين نام گذارى (براى اين حقوق 
ــت، چون هيچ دولتى اين قوانين  يا قوانين) تا حدى غلط اس
ــت نمى كند، مگر آنكه  ــد، رعاي را هنگامى كه در جنگ باش
دشمن هم با رعايت كردن اين قوانين موافقت كند. به عبارت 
ــمن ما  ديگر اين قوانين متمدن دلالت بر اين دارد كه اگر دش
ــه آنها احترام بگزارد پس ما هم بايد اين قوانين را رعايت  ب
كنيم و اگر آنها از اين پيمان نامه هاى انسانى چشم پوشى كنند 
ــى گرى و شيوه هاى جنايت كارانه برگردند  و به دوران وحش
ــيوه را قبول كنيم. اين  ــم بايد مثل آن اصول يا ش ــس ما ه پ
ــه توافق و  ــى را كه ب ــت كه چنين روش ــكار اس مبين و آش
ــد، نمى توان قانون ناميد. دليلى  پذيرش طرفين منوط مى باش
وجود دارد كه مفاد حقوق به اصطلاح بين الملل از هر جهت 
ــه و به آن بى حرمتى و در هر زمانى اين قوانين  ناديده گرفت

سال ششم 12
شماره22- زمستان89



اصلاح و افزايش يا حذف مى شوند.
1) قانون جنگ و صلح در اسلام 

قوانينى كه به وسيله اسلام وضع شده است، جنگ را انسانى 
ــه خاطر اينكه اين اوامر از خدا و پيغمبر  و متمدن مى كند، ب
مى باشد و مسلمانان در تحت هر شرايطى صرف نظر از رفتار 
ــمن، از آن پيروى مى كنند. اكنون اين برعهده دانشجويان  دش
ــت كه كشف كنند كه چقدر غرب از قوانين جنگى كه در  اس
ــده، بهره بردند و  ــيزده قرن قبل به وسيله اسلام مطرح ش س
چقدر غرب همواره بعد از پذيرفتن برخى از قوانين اسلام، از 
ــهاى بلندمرتبه در منازعات برداشت كرده است كه  اين روش
ــلمانان از بركت اسلام بدان رسيده اند. نويسندگان غربى  مس
معمولاً ادعا مى كنند كه پيامبر(ص) تمام تعليمات خود را از 
يهود و مسيح وام گرفته است. در مقابل اين سخنان (ادعاها) 
ــفارش مى كنم كه  ــت، من تنها س كه همه چيز آن قابل رد اس
ــنده رجوع كند به كتاب انجيل، پس او مى تواند روش  نويس
جنگى پيشنهاده شده به وسيله كتاب مقدس افراد غربى ادعا 
ــاهده كند. ما برخى از جزئيات  كننده فرهنگ و تمدن را مش
ــان اعطا كرده است،  ــلام به انس ــر را كه اس مبناى حقوق بش
بررسى كرديم. اكنون كشف مى شود چه حقوق و تعهداتى را 

اسلام براى دشمن مورد شناسايى قرار مى دهد.
2) حقوق افراد غيرنظامى

اسلام بين محارب (جنگجو) و افراد غير نظامى كشور دشمن 
ــت. تاكنون جمعيت افراد غيرنظامى  خط روشنى كشيده اس
شامل اين افراد مى شود: زنان، بچه ها، پيرمردها، افراد عليل 
ــتور حضرت محمد(ص) به پيروى از آن است:  و غيره. دس
ــان صومعه را و  ــيد، راهب ــراد پير و بچه ها و زنها را نكش اف

افرادى كه در مكانهاى عبادى هستند، نكشيد.
ــده را بر روى زمين  ــته ش در طول جنگ پيامبر يك زن كش
ــته شد؟(49)  ديد و تذكر داد: او نمى جنگيد پس چگونه كش
ــيم كرده اند كه افراد  ــان پيامبر فقها اصولى را ترس ــن بي از اي

غيرنظامى نبايد در طول جنگ كشته شوند.
3) حقوق افراد نظامى 

ــلام به افراد نظامى  اكنون مى خواهيم ببينيم چه حقوقى را اس
اعطا كرده است.

1. شكنجه با آتش
ــود دارد كه: مجازات  ــخنى از پيامبر وج ــن حديث س در اي
ــزاوار هيچ فردى نيست، به جز آن صاحب  كردن با آتش س
آتش.(50) اين دستور اين را مى رساند كه دشمن نبايد زنده 

زنده سوزانده شود.
2. حمايت از افراد مجروح (نظاميان زخمى)

ــراد زخمى حمله  ــت: به اف ــرت محمد(ص) فرموده اس حض

ــى است كه جنگ نمى كند و  نكنيد. مفهوم مبارز مجروح كس
نبايد به او حمله شود.

3. زندانيان جنگى نبايد كشته شوند
ــته شود. روشن و واضح است  هيچ زندانى جنگى نبايد كش

اين يك دستور صادر شده از طرف پيامبر است.
4. نبايد فردى را كه دستهايش بسته است، كشت
حضرت محمد(ص) كشتن فرد در بند را ممنوع كرده است.

ــمن  ــور دش ــد غارتگرى و تخريب در كش 5. نباي
شود 

ــند،  ــلمانان از پيامبر ياد گرفته اند كه اگر آنها مجبور باش مس
وارد خاك دشمن شوند. مسلمانان در غارت و چپاول آزاد 
ــكونى را نابود كنند و نبايد به  ــتند و نبايد زمينهاى مس نيس
اموال فردى دست بزنند مگر كسانى كه با آنها در حال جنگ 
ــت: حضرت  ــده اس ــتند. اين اصل در حديثى تعريف ش هس
ــت. ــد(ص) مؤمنان را از غارت و چپاول منع كرده اس محم
(51) دستور او اين است: غارتگرى مشروع تر از لاشه خورى 
نيست.(52) خليفه اول از اين دستور استفاده مى كرد، هنگامى 
ــتاد، [مى گفت:] روستاها و  ــربازان را به جنگ مى فرس كه س
ــهرها را نابود نكنيد، از مزارع كاشته شده و باغها غنيمت  ش
ــه از ميدان  ــح نكنيد. غنيمت جنگى ك ــد و گله را ذب نگيري
ــت. ــت مى آيد، در مجموع متفاوت از اين اس ــگ به دس جن
(53) آن شامل ثروت و وسايل تجهيزاتى كه از كمپها و اداره 

مركزى ارتش دشمن به دست مى آيد، هم مى شود.
6. حرمت اموال 

ــه به قدرت عمومى دولت  ــلمانان از گرفتن هر چيزى ك مس
ــدون پرداختن پولى براى  ــده (مغلوب) تعلق دارد، ب فتح ش
ــلمانان ناحيه اى  ــده اند. اگر در جنگ، ارتش مس آن، منع ش
ــغال كردند و در آن چادر زدند، حق  ــور دشمن را اش از كش
ندارند از چيزهايى كه متعلق به مردم است، بدون اجازه آنان 
ــته باشند، بايد آن  ــتفاده كنند. اگر آنها به چيزى نياز داش اس
ــازه آن را از مالك  ــراد محلى خريدارى كنند يا اج را از اف
ــتادن نامه به ارتش  ــد. خليفه اول با فرس ــىء) بگيرن (آن ش
ــلمانان در ميدان جنگ كه وارد قلمرو دشمن مى شدند،  مس
ــلمانان نبايد از گاو شيرده بدون اجازه  تعليم مى دادند كه مس

صاحبان آن استفاده كنند.
7. حرمت شخص مرده 

ــلام با قاطعيت پيروان خودش را از توهين كردن و مثله  اس
كردن لشكر دشمن كه در زمان جاهليت پيش از ظهور اسلام 
انجام مى گرفت، منع كرده است. اين موضوع در اين حديث 
ــا را از مثله كردن  ــت: حضرت محمد(ص) م ــده اس بيان ش
ــت.(54) در جنگ احد كافران  ــمن منع كرده اس ــكر دش لش
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ــن آنان زندگى  ــه كردند و همچني ــلمانان را مثل بدنهاى مس
مسلمانان را با جدا كردن و بريدن گوشها و دماغشان قربانى 
ــا به عنوان  ــى را در گردن آنه ــح كردند) و طناب ــد (ذب كردن
افتخار مى انداختند. شكم حضرت حمزه عموى پيامبر كاملاً 
به وسيله قريش گشوده و جگر او بيرون آورده شد و توسط 
هند همسر ابوسفيان رئيس لشكر مكه جويده شد. مسلمانان 
ــدند اما پيامبر  ــتناك خمشگين ش واقعاً از اين صحنه وحش
ــبيه رفتار (مشركان) را  ــت كرد، ش از پيروان خود درخواس
ــمن انجام ندهند. اين نمونه بزرگ  با اعضاى كشته شده دش
بردبارى و صبورى، كافى است هر انسان خالى از تعصب و 
غرض را متقاعد كند، اسلام دينى است كه از طرف پروردگار 
جهانيان فرستاده شده است و اگر انسانيت در پذيرش اسلام 
بى تأثير بود، پس در حادثه وحشتناك جنگ احد، پيامبر را 
تحريك مى كرد تا به پيروانش دستور مثله كردن افراد دشمن 

را به همان روش بدهد.
8. بازگرداندن كشته هاى دشمن 

در جنگ احزاب يك جنگجوى بسيار مشهور و قوى كشته 
ــلمانان آن را براى  ــد او در چاله اى افتاد كه مس ــد و جس ش
ــزار دينار براى  ــر كرده بودند. كفار ده ه ــاع از مدينه حف دف
ــد آن شخص را  ــت كردند جس پيامبر آماده و از او درخواس
تحويل آنان دهند. حضرت محمد(ص) جواب داد: من مرده 
ــما مى توانيد جسد خود را  ــد مرده) را نمى فروشم، ش (جس

انتقال دهيد.
9. حرمت نقض پيمان 

ــت. يكى از  ــلام به طور صريح خيانت را ممنوع كرده اس اس
دستورهاى پيامبر به جنگجويان مسلمانان، هنگامى كه آنان 
ــود: گناهكار نقض ايمان  ــتاد، اين ب را به ميدان نبرد مى فرس
نباشيد. اين دستور در قرآن كريم و احاديث بارها تكرار شده 
ــمن عمل خيانت كارنه اى انجام دهد، اجازه  است كه اگر دش
بده كارش را انجام دهد، ولى تو نبايد هرگز از قولت برگردى. 
ــهور در صلح حديبه وجود دارد؛ وقتى كه بعد  يك واقعه مش
از پيمان توافق، ابوجندل پسر فرستاده كفار كه اين پيمان را 
ــلمان امضا كرد، دست و پا بسته و خون آلود به سمت  با مس
ــت كمك كرد. حضرت  ــلمانان حركت و درخواس كمپ مس
ــن پيمان نامه برقرار  ــه او گفت: تا زمانى كه اي محمد(ص) ب
باشد، ما در موقعيتى نيستيم كه تو را كمك كنيم و بايد پيش 
پدرت برگردى. خدا براى تو فرصتى ديگر آماده خواهد كرد 
ــلمانان عميقاً متأثرّ و  ــا از تعقيب فرار كنى. همه ارتش مس ت
محزون شدند و صورتشان گريان شد. اما هنگامى كه پيامبر 
ــى  اعلام كرد كه ما نمى توانيم توافق نامه را نقض كنيم و كس
از (مسلمانان) جلو نيامد براى كمك به زندانى بدبخت، پس 

كفار با زور او را به مكه بردند. اين يك نمونه عالى و بى نظير 
ــت. تاريخ مسلمانان مى تواند نمونه  از مراعات پيمان نامه اس

مشابه زيادى را به ما نشان دهد.
10. قوانين درباره اعلام جنگ 

اين قوانين در قرآن كريم تقرير شده است: «هرگاه قومى به تو 
خيانت كرد تو هم مثل خودشان پيمانشان را لغو كن».(55) 
بر طبق اين آيه، مسلمانان از آغاز خصومت با دشمنان خود، 
بدون اعلام كردن جنگ به ضد آنان، منع شده اند، مگر آنكه 
ــروع كرده باشد. به عبارت  ــمن تجاوز را به ضد آنان ش دش
ــنى اين دستور را به مسلمانان مى دهد كه  ديگر قرآن به روش
ــمنان خود اعلام كنند كه هيچ پيمانى بين ما  آنان بايد به دش
ــتند. حقوق بين الملل  وجود ندارد و آنها در جنگ با ما هس
ــمنى نبايد بدون اعلام جنگ  ــت كه دش امروز مقرر كرده اس
شروع شود، اما تا زمانى كه اين اعلام (قوانين) ساخته انسان 
ــتند، اگرچه عرف  ــض اين قانون آزاد هس ــد، آنها در نق باش
باشد و از آن رو قوانين براى مسلمانان به وسيله خدا ترتيب 

داده شده است، بنابراين نمى توانند نقض شوند.

خاتمه 
ــلام در هزار و  ــود از حقوقى كه اس ــرحى ب اين خلاصه، ش
ــال پيش به مردم داد، زمانى كه شهروندان يك  چهارصد س
ــلمانى به اين  ــان در جنگ بودند و هر مس ــت با خودش دول
ــرام مى گزارد. به عبارت  ــون به عنوان قانون مقدس احت قان
ــلام محكم و قوى  ــه) عقيده ما به اس ــر (آن طرف قضي ديگ
ــه همواره در  ــخيص مى دهيم ك ــود، هنگامى كه ما تش مى ش
ــرفت  ــروصدايى كه پيش عصر مدرن، اين چنين ادعاى پرس
ــا آن) مى پروارند تا حال قادر  ــنگرى افكار ما را (ب و روش
ــه عادلانه تر از  ــه) هم پايه اى ك ــت، محصول (نتيج نبوده اس
ــده است،  ــال قبل بيان ش قوانينى كه در هزار و چهارصد س
باشد، ايجاد كند (ارائه دهد). به طور ديگر احساسات انسان 
جريحه دار مى شود كه مسلمانان داراى اين چنين نظام جامع 
ــتند و باز هم هدايت را در رهبران غربى  ــكوهى هس و باش
ــتند ذهنيتى از بلندى  ــتجو مى كنند كه آنها هنوز نتوانس جس
ــند با وجود تلاشى كه  ــته باش مفاهيم عدالت و حقيقت داش
ــول مدت درازى انجام دادند. از همه دردناك تر تقريباً  در ط
ــى در اين دنيا وجود دارد كه حاكمانى كه ادعاى  درك كامل
ــان كه به عنوان  ــلمانى دارند در برابر خداوند و پيغمبرش مس
ــى مى كنند.  ــان دارند، نافرمان ــه دولت خودش ــول و پاي اص
ــرار بدهد و هدايت  ــدا آنان را مورد رحمت ق اميدواريم خ

درست را به آنان اعطا كند.
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1. سايت ويكى پديا.(مترجم)
ــت كه به طور رسمي  ــي اس ــور قانون انگليس 2. منگا كارتا؛ منش
ــيد. اين قانون شاه انگلستان را موظف  در 1215م به تصويب رس
ــردان آزاد تحت حكومتش،  ــخصي براي م به پذيرفتن حقوق مش
احترام به برخي رويه هاي قانوني مشخص و پذيرفتن اين موضوع 
ــايت  ــد، مي نمود (س ــط قانون محدود خواهد ش كه قدرت او توس

ويكي پديا).(مترجم)
3. مائده، 44.
4. مائده، 45.

5. مائده، 47.     
6. مائده، 32.
7. انعام، 151.
8. مائده، 32.

9. آل عمران، 75.
10. اسراء، 32.

11. ذاريات، 19.
12. «عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم 
ــال قال االله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم  ق
ــتوفى  ــتأجر أجيرا فاس غدر و رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل اس
منه ولم يعطه أجره» (الجامع الصحيح المختصر، محمد بن اسماعيل 
بخاري، بيروت، دار ابن كثير، اليمامه، ح1250؛ مسند الامام احمد 
ــالة، ح8692). ــة الرس بن حنبل، احمد بن حنبل، بيروت، مؤسس

(مترجم)
13. مائده، 2.
14. مائده، 8.

15. حجرات، 13.

16. حجرات، 13.
ثنَيِ  ثنَاَ سَعِيدٌ الجُْرَيْرِيُّ عَنْ أبَيِ نضَْرَةَ حَدَّ ثنَاَ إسِْمَاعِيلُ حَدَّ 17. «حَدَّ
ــطِ أيََّامِ  ــلَّمَ فيِ وَسَ ــولِ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَ ــمِعَ خُطْبةََ رَسُ مَنْ سَ
َّكُمْ وَاحِدٌ وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ ألاََ  التَّشْرِيقِ فقََالَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ألاََ إنَِّ رَب
لاَ فضَْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى أعَْجَمِيٍّ وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى 
ــوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلاَِّ باِلتَّقْوَى أبَلََّغْتُ قاَلوُا بلََّغَ رَسُولُ االلهِ  أسَْوَدَ وَلاَ أسَْ
مَ» (مسند الامام احمد بن حنبل، ح23489). ــلَّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَ سَ

(مترجم)
18. مائده، 2.

دِ بنِْ سِيرِينَ قاَلَ  ةُ بنُْ خَالدٍِ عَن مُحَمَّ ثنَاَ قرَُّ ثنَاَ أبَوُ عَامِرٍ حَدَّ 19. «حَدَّ

ــي أفَْضَلُ  حْمَنِ بنُْ أبَيِ بكَْرَةَ عَن أبَيِهِ وَرَجُلٌ فيِ نفَْسِ ثنَيِ عَبْدُ الرَّ حَدَّ
حْمَنِ عَن أبَيِ بكَْرَةَ قاَلَ خَطَبنَاَ  ــدِ الرَّ حْمَنِ حُمَيْدُ بنُْ عَبْ ــنْ عَبْدِ الرَّ مِ
ــولُ االلهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوَْمَ النَّحْرِ فقََالَ أيَُّ يوَْمٍ هَذَا أوَْ قاَلَ  رَسُ
ــكَتَ حَتَّى  ــولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ فسََ أتَدَْرُونَ أيَُّ يوَْمٍ هَذَا قاَلَ قلُْناَ االله وَرَسُ
ــمِهِ ثمَُّ قاَلَ ألَيَْسَ يوَْمَ النَّحْرِ قاَلَ قلُْناَ بلََى  يهِ بغَِيْرِ اسْ ــمِّ َّهُ سَيسَُ ظَننََّا أنَ
ــهْرٍ هَذَا أوَْ قاَلَ أوََ تدَْرُونَ أيَُّ شَهْرٍ هَذَا قلُْناَ االله وَرَسُولهُُ  قاَلَ فأََيُّ شَ
يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ قاَلَ ألَيَْسَ ذَا  ــمِّ َّهُ سَيسَُ ــكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنَ أعَْلَمُ قاَلَ فسََ
ــولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ فسََكَتَ  ةِ قلُْناَ بلََى قاَلَ أيَُّ بلََدٍ هَذَا قلُْناَ االلهُ وَرَسُ الحِْجَّ
هِ قاَلَ ألَيَْسَتْ البْلَْدَةَ قلُْناَ بلََى قاَلَ  ــمِ يهِ بغَِيْرِ اسْ ــمِّ َّهُ سَيسَُ حَتَّى ظَننََّا أنَ
ــهْرِكُمْ  فإَِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَ
ــارَكَ وَتعََالىَ ألاََ هَلْ  َّكُمْ تبََ ــوْمِ تلَْقَوْنَ رَب ــذَا فيِ بلََدِكُمْ هَذَا إلِىَ يَ هَ
اهِدُ الغَْائبَِ فرَُبَّ مُبلََّغٍ أوَْعَى  بلََّغْتُ قاَلوُا نعََمْ قاَلَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ليِبُلَِّغْ الشَّ
ــامِعٍ ألاََ لاَ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقاَبَ بعَْضٍ»  مِنْ سَ

(مسند الامام احمد بن حنبل، ح20498).(مترجم)
20. نساء، 193.

ــن بن  21. «حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحس
عمرو حدثنا مجاهد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما: عن النبي 
صلى االله عليه و سلم قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)» (الجامع الصحيح المختصر، 

ح2995؛ مسند الامام احمد بن حنبل، ح6745).(مترجم)
22. بقره، 188.

23. حجرات، 11و12.
24. نور، 27 (به اشتباه در ابتداى ترجمه آيه «سوره حجرات آيه 

12» درج شده است).(مترجم)
دِ وَالمِْقْدَامِ  ــوَ ةَ وَعَمْرِو بنِْ الأَسْ 25. «عَنْ جُبيَْرِ بنِْ نفَُيْرٍ وَكَثيِرِ بنِْ مُرَّ
ــلم- قاَلَ  ــنِ مَعْدِيكَرِبَ وَأبَىِ أمَُامَةَ عَنِ النَّبىِِّ -صلى االله عليه وس بْ
يبةََ فىِ النَّاسِ أفَْسَدَهُمْ)» (مسند الامام احمد  (إنَِّ الأَمِيرَ إذَِا ابتْغََى الرِّ
ــعث  ــليمان بن اش ــنن أبى داود، ابوداود س بن حنبل، ح23815؛ س

سجستاني، بيروت، دارالكتاب العربي، ح4891).(مترجم)
ــيْنِ  دُ بنُْ الحُْسَ ــا أبَوُ طَاهِرٍ الفَْقِيهُ أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرٍ : مُحَمَّ َ 26. «أخَْبرََن
دُ بنُْ يوُسُفَ  ثنَاَ مُحَمَّ ــلَمِىُّ حَدَّ ــفَ السُّ ثنَاَ أحَْمَدُ بنُْ يوُسُ انُ حَدَّ القَْطَّ
ياَنُ عَنْ ثوَْرٍ عَنْ رَاشِدِ بنِْ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ  ــفْ ثنَاَ سُ الفِْرْياَبىُِّ حَدَّ
َّكَ إنِِ اتَّبعَْتَ  ــولَ االله -صلى االله عليه وسلم- يقَُولُ: (إنِ سَمِعْتُ رَسُ
ــدَهُمْ).  تهَُمْ أوَْ كِدْتَ أنَْ تفُْسِ ــدْ عَوْرَاتِ النَّاسِ أوَْ عَثرََاتِ النَّاسِ أفَْسَ
ــولِ االله-صلى  ــمِعَهَا مُعَاوِيةَُ مِنْ رَسُ رْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَ ــالَ يقَُولُ أبَوُ الدَّ قَ
ــلم- فنَفََعَهُُ االله بهَِا» (السنن الكبرى و في ذيله الجوهر  االله عليه وس

پي نوشتها
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ــين بن علي بيهقي، حيدرآباد، مجلس  النقي، ابوبكر احمد بن حس
دائرة المعارف النظامية الكائنة في النهد، ح18078؛ سنن أبى داود، 

ح4890).(مترجم)
27. نساء، 58.

ــم أخبرنا عبد االله بن ادريس قال  ــحاق بن إبراهي 28. «حدثني إس
ــعد بن عبيدة عن أبي عبد  ــمعت حصين بن عبد الرحمن عن س س
الرحمن السلمي عن علي رضي االله عنه قال بعثني الرسول االله صلى 
ــوام وكلنا فارس  ــد الغنوي والزبير بن الع ــلم وأبا مرث االله عليه وس
ــركين  ــال (انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ فإن بها امرأة من المش ق
ــركين). فأدركناها  ــب بن أبي بلتعة إلى المش ــا كتاب من حاط معه
ــلم  ــول االله صلى االله عليه و س ــير على بعير لها حيث قال رس تس
ــنا فلم نر كتابا  ــا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناها فالتمس فقلن
ــول االله صلى االله عليه و سلم لتخرجن الكتاب أو  فقلنا ما كذب رس
لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
ــلم فقال  ــول االله صلى االله عليه و س فأخرجته فانطلقنا بها إلى رس
ــول االله قد خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب  عمر يا رس
عنقه . فقال النبي صلى االله عليه و سلم (ما حملك على ما صنعت). 
ــوله صلى االله  ــب واالله ما بي أن لا أكون مؤمنا باالله ورس ــال حاط ق
عليه و سلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع االله بها عن أهلي 
ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع 
ــلم (صدق ولا  االله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى االله عليه و س
ــوله والمؤمنين  تقولوا له إلا خيرا). فقال عمر إنه قد خان االله ورس
ــدر؟ فقال لعل االله  ــرب عنقه. فقال (أليس من أهل ب فدعني فلأض
ــئتم فقد وجبت لكم الجنة أو  اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما ش
فقد غفرت لكم). فدمعت عينا عمر وقال االله ورسوله أعلم» (الجامع 

الصحيح المختصر، ح3762).(مترجم)
29. توبه، 71.
30. توبه، 69.
31. حج، 41.

ثنَاَ  ثنَاَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْياَنَ ح وَحَدَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بنُْ أبَىِ شَيْبةََ حَدَّ 32. «حَدَّ
بةَُ كِلاَهُمَا عَنْ  ــعْ ثنَاَ شُ دُ بنُْ جَعْفَرٍ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ ــدُ بنُْ المُْثنََّى حَدَّ مُحَمَّ
ــهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أبَىِ بكَْرٍ -  ــلِمٍ عَنْ طَارِقِ بنِْ شِ قيَْسِ بنِْ مُسْ
ــرْوَانُ فقََامَ إلِيَْهِ  لاَةِ مَ ــةِ يوَْمَ العِْيدِ قبَْلَ الصَّ لُ مَنْ بدََأَ باِلخُْطْبَ ــالَ أوََّ قَ
لاَةُ قبَْلَ الخُْطْبةَِ. فقََالَ قَدْ ترُِكَ مَا هُناَلكَِ. فقََالَ أبَوُ  ــالَ الصَّ رَجُلٌ فقََ
سَعِيدٍ أمََّا هَذَا فقََدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ -صلى االله عليه 
ــتطَِعْ  ــلم- يقَُولُ (مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيغَُيِّرْهُ بيِدَِهِ فإَِنْ لمَْ يسَْ وس
ــفُ الإِيمَانِ)» (الجامع  ــتطَِعْ فبَقَِلْبهِِ وَذَلكَِ أضَْعَ ــانهِِ فإَِنْ لمَْ يسَْ فبَلِِسَ
ــلم بن حجاج،  ــلم، ابوالحسين مس ــمي صحيح مس الصحيح المس

بيروت، دارالجيل؛ بيروت، دارالآفاق الجديده، ح186).(مترجم)
33. آل عمران، 110.
34. آل عمران، 104.

35. بقره، 256.
36. انعام، 108.

37. عنكبوت، 46.
38. اعراف، 166.
39. ذاريات، 51.

ــحق عن  ــا محمد أخبرنا عبد االله أخبرنا زكرياء بن إس 40. «حدثن
يحيى بن عبد االله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن 
ــلم  ــول االله صلى االله عليه و س عباس رضي االله عنهما قال قال رس
ــتأتي قوما أهل كتاب  لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (إنك س
ــه إلا االله وأن محمدا  ــهدوا أن لا إل فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يش
ــك فأخبرهم أن االله قد فرض  ــول االله فإن هم أطاعوا لك بذل رس
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك 
ــة تؤخذ من أغنيائهم فترد  ــم أن االله قد فرض عليهم صدق فأخبره
ــاك وكرائم أموالهم  ــم أطاعوا لك بذلك فإي ــى فقرائهم فإن ه عل
ــاب)» (الجامع  ــه ليس بينه وبين االله حج ــق دعوة المظلوم فإن وات
ــمي صحيح  ــر، ح1425؛ الجامع الصحيح المس ــح المختص الصحي

مسلم، ح130).(مترجم)
41. حجرات، 10.

42. توبه، 11.
ــولُ  االله  هِ قاَلَ قاَلَ رَسُ ــعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ 43. «عَنْ عَمْرِو بنِْ شُ
ــلم- (المُْسْلِمُونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهُمْ يسَْعَى بذِِمَّتهِِمْ  -صلى االله عليه وس
هُمْ  أدَْناَهُمْ وَيجُِيرُ عَلَيْهِمْ أقَْصَاهُمْ وَهُمْ يدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يرَُدُّ مُشِدُّ
عُهُمْ عَلَى قاَعِدِهِمْ لاَ يقُْتلَُ مُؤْمِنٌ بكَِافرٍِ وَلاَ ذُو  عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتسََرِّ

عَهْدٍ فىِ عَهْدِهِ)» (سنن أبى داود، ح2753).(مترجم)
ثكََ عَلِيُّ بنُْ عَاصِمٍ  أْتُ عَلَى أبَيِ حَدَّ ــرَ ثنَاَ عَبْد االله قاَلَ قَ 44. «حَدَّ
ــوَصِ عَنْ عَبْدِ االلهِ قاَلَ  ــمُ الهَْجَرِيُّ عَنْ أبَيِ الأَْحْ ثنَاَ إبِرَْاهِي ــالَ حَدَّ قَ
مِ أخََاهُ فسُُوقٌ  ــلِ مَ سِباَبُ المُْسْ ــلَّ ــولُ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَ قاَلَ رَسُ
وَقتِاَلهُُ كُفْرٌ وَحُرْمَةُ مَالهِِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» (مسند الامام احمد بن حنبل، 

ح4262).(مترجم)
45. قصص، 4.

ــد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس  46. «حدثنا محمد بن أحم
ــنان عن أبيه عن وهب بن منبه : عن جابر بن عبد االله و عبد  بن س
ــاء نصر االله والفتح}  ــاس في قول االله عز و جل {إذا ج ــن عب االله ب
ــبح بحمد ربك  {ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا} {فس
ــتغفره إنه كان توابا} قال: لما نزلت قال محمد صلى االله عليه  واس
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ــلم: يا جبريل نفسي قد نعيت قال جبريل عليه السلام: الآخرة  و س
ــول  ــوف يعطيك ربك فترضى فأمر رس خير لك من الأولى ولس
ــادي بالصلاة جامعة فاجتمع  ــلم بلالا أن ين االله صلى االله عليه و س
المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول االله صلى االله عليه و سلم ثم 
صعد المنبر فحمد االله عز و جل وأثنى عليه ثم خطب خطبة وجلت 
ــال: أيها الناس أي نبي كنت لكم؟  ــا القلوب وبكت العيون ثم ق منه
فقالوا: جزاك االله من نبي خيرا فلقد كنت بنا كالأب الرحيم وكالأخ 
الناصح المشفق أديت رسالات االله عز و جل وأبلغتنا وحيه ودعوت 
ــبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجزاك االله عنا أفضل  إلى س
ــر المسلمين أنا أنشدكم باالله  ما جازى نبيا عن أمته فقال لهم: معاش
وبحقي عليكم من كانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني فلم يقم 
ــدهم الثانية فلم يقم إليه أحد فناشدهم الثالثة معاشر  إليه أحد فناش
المسلمين أنشدكم باالله وبحقي عليكم من كانت له قبلي مظلمة فليقم 
فليقتص مني قبل القصاص في القيامة فقام من بين المسلمين شيخ 
ــة فتخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول  كبير يقال له عكاش
االله صلى االله عليه و سلم فقال: فداك أبي و أمي لولا أنك ناشدتنا 
ــيء من هذا كنت معك  مرة بعد أخرى ما كنت بالذي يقدم على ش
ــر نبيه صلى االله عليه  ــا فتح االله عز و جل علينا ونص ــي غزاة فلم ف
ــي ناقتك فنزلت عن الناقة  ــلم وكنا في الانصراف حاذت ناقت و س
ودنوت منك لأقبل فخذك فرفعت القضيب فضربت خاصرتي ولا 
أدري أكان عمدا منك أم أردت ضرب الناقة؟ فقال رسول االله صلى 
ــول االله صلى  ــلم: أعيذك بجلال االله أن يتعمدك رس االله عليه و س
ــزل فاطمة وائتني  ــلم بالضرب يا بلال انطلق إلى من ــه و س االله علي
ــجد ويده على أم رأسه  ــوق فخرج بلال من المس بالقضيب الممش
ــلم يعطي القصاص  ــول االله صلى االله عليه و س وهو ينادي: هذا رس
ــه فقرع الباب على فاطمة فقال: يا بنت رسول االله ناوليني  من نفس
ــلال وما يصنع أبي بالقضيب  ــوق فقالت فاطمة: يا ب القضيب الممش
ــس هذا يوم حج ولا يوم غزاة؟ فقال: يا فاطمة ما أغفلك عما  ولي
ــول االله صلى االله عليه و سلم يودع الدين ويفارق  فيه أبوك إن رس
ــه فقالت فاطمة رضي االله عنها : يا  الدنيا ويعطي القصاص من نفس
ــول االله صلى االله  ــه أن يقتص من رس بلال ومن ذا الذي تطيب نفس
ــلم؟ يا بلال إذن فقل للحسن و الحسين يقومان إلى هذا  عليه و س
الرجل فيقتص منهما ولا يدعانه يقتص من رسول االله صلى االله عليه 
ــول االله صلى االله عليه و  ــلم فدخل بلال ودفع القضيب إلى رس و س
ــلم القضيب إلى عكاشة  ــلم ودفع رسول االله صلى االله عليه و س س
ــك قاما فقالا: يا  ــر أبوبكر و عمر رضي االله عنهما إلى ذل ــا نظ فلم
عكاشة هذان نحن بين يديك فاقتص منا ولا تقتص من رسول االله 
ــلم امض  ــلم فقال لهما النبي صلى االله عليه و س صلى االله عليه و س

يا أبا بكر وأنت يا عمر فقد عرف االله مكانكما ومقامكما فقام علي 
ــول االله  ــة أنا في الحياة بين يدي رس بن أبي طالب فقال: يا عكاش
ــلم ولا تطيب نفسي أن يضرب رسول االله صلى  صلى االله عليه و س
ــلم فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني مئة  االله عليه و س
ولا تقتص من رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال النبي صلى االله 
ــلم: يا علي اقعد فقد عرف االله عز و جل مقامك ونيتك  عليه و س
وقام الحسن و الحسين رضي االله عنهما فقالا: يا عكاشة أليس تعلم 
ــبطا رسول االله؟ فالقصاص منا كالقصاص من رسول االله صلى  أنا س
ــلم فقال لهما صلى االله عليه و سلم اقعدا يا قرة عيني  االله عليه و س
ــلم :  ــي االله لكما هذا المقام ثم قال النبي صلى االله عليه و س لا نس
ــة اضرب إن كنت ضاربا فقال: يا رسول االله ضربتني وأنا  يا عكاش
ــلم وصاح  ــف عن بطنه صلى االله عليه و س ــر عن بطني فكش حاس
المسلمون بالبكاء وقالوا: أترى عكاشة ضارب رسول االله صلى االله 
ــلم؟ فلما نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول االله صلى االله  عليه و س
ــك أن كب عليه وقبل بطنه وهو  ــلم كأنه القباطي لم يمل عليه و س
ــه أن تقتص منك؟ فقال  يقول: فداء لك أبي وأمي ومن تطيق نفس
له النبي صلى االله عليه و سلم: إما أن تقتص وإما أن تعفو فقال: قد 
عفوت عنك رجاء أن يعفو االله عني في القيامة فقال النبي صلى االله 
عليه و سلم: من أراد أن ينظر إلى رفيقي إلى الجنة فلينظر إلى هذا 
الشيخ فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني عكاشة ويقولون 
ــول االله صلى االله  طوباك طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة رس

عليه و سلم» (المعجم الكبير، ح2676).(مترجم)
ــهاب عن عروة  ــعيد حدثنا ليث عن ابن ش 47. «حدثنا قتيبة بن س
ــة رضي االله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية  عن عائش
التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه و سلم؟ 
ــول االله صلى  ــامة ابن زيد حب رس فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أس
االله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم 
(أتشفع في حد من حدود االله). ثم قام فاختطب ثم قال (إنما أهلك 
ــريف تركوه وإذا سرق  ــرق فيهم الش الذين قبلكم أنهم كانوا إذا س
ــو أن فاطمة بنت محمد  ــم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم االله ل فيه
سرقت لقطعت يدها)» (الجامع الصحيح المختصر، ح3288؛ الجامع 

الصحيح المسمي صحيح مسلم، ح4505).(مترجم)
48. نور، 55.

ــادِ قاَلَ أخَْبرََنيِ ابنُْ أبَيِ حَبيِبةََ  َ ن ــمِ بنُْ أبَيِ الزِّ ثنَاَ أبَوُ القَْاسِ 49. «حَدَّ
ــولُ  ــنْ دَاوُدَ بنِْ الحُْصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ قاَلَ كَانَ رَسُ عَ
ــمِ االله  ــهُ قاَلَ اخْرُجُوا بسِْ مَ إذَِا بعََثَ جُيوُشَ ــلَّ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَ
رُوا وَلاَ تغَُلُّوا وَلاَ تمَُثِّلُوا  ــدِ ــبيِلِ االلهِ مَنْ كَفَرَ باِالله لاَ تغَْ تقَُاتلُِونَ فيِ سَ
ــند الامام احمد بن  وَامِعِ» (مس ــوا الوِْلدَْانَ وَلاَ أصَْحَابَ الصَّ وَلاَ تقَْتلُُ
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حنبل، ح2728).
ــنُ آدَمَ وَعُبيَْدُ االله بنُْ  ثنَاَ يحَْيىَ بْ ــيْبةََ حَدَّ ــا عُثْمَانُ بنُْ أبَىِ شَ ثنََ «حَدَّ
ثنَىِ أنَسَُ بنُْ  ــنِ بنِْ صَالحٍِ عَنْ خَالدِِ بنِْ الفِْرْزِ حَدَّ ــى عَنْ حَسَ مُوسَ
ــمِ  ــلم- قاَلَ (انطَْلِقُوا باِسْ ــولَ االله -صلى االله عليه وس مَالكٍِ أنََّ رَسُ
ــولِ االلهِ وَلاَ تقَْتلُُوا شَيْخًا فاَنيِاً وَلاَ طِفْلاً وَلاَ  االله وَباِالله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُ
وا غَناَئمَِكُمْ وَأصَْلِحُوا وَأحَْسِنوُا (إنَِّ  صَغِيرًا وَلاَ امْرَأةًَ وَلاَ تغَُلُّوا وَضُمُّ

االله يحُِبُّ المُْحْسِنيِنَ))». (سنن أبى داود، ح2616).
ــنُ المُْرَقِّعِ بنِْ صَيْفِىِّ بنِْ  ثنَاَ عُمَرُ بْ ــىُّ حَدَّ ياَلسِِ ثنَاَ أبَوُ الوَْليِدِ الطَّ «حَدَّ
ــولِ االله  هِ رَباَحِ بنِْ رَبيِعٍ قاَلَ كُنَّا مَعَ رَسُ ــى أبَىِ عَنْ جَدِّ ثنَِ ــاحٍ حَدَّ َ رَب
ــاسَ مُجْتمَِعِينَ عَلَى  ــزْوَةٍ فرََأىَ النَّ ــلم- فىِ غَ -صلى االله عليه وس
ــىْءٍ فبَعََثَ رَجُلاً فقََالَ (انظُْرْ عَلاَمَ اجْتمََعَ هَؤُلاَءِ) فجََاءَ فقََالَ عَلَى  شَ
مَةِ خَالدُِ  ــذِهِ لتِقَُاتلَِ). قاَلَ وَعَلَى المُْقَدِّ ــرَأةٍَ قتَيِلٍ. فقََالَ (مَا كَانتَْ هَ امْ
ــيفًا)»  بنُْ الوَْليِدِ فبَعََثَ رَجُلاً فقََالَ (قلُْ لخَِالدٍِ لاَ يقَْتلَُنَّ امْرَأةًَ وَلاَ عَسِ
(مسند الامام احمد بن حنبل، ح15992؛ سنن أبى داود، ح2671؛ 

صحيح ابن حبان، ح4791).(مترجم) 
حْمَنِ الحِْزَامِىُّ  ثنَاَ مُغِيرَةُ بنُْ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ سَعِيدُ بنُْ مَنْصُورٍ حَدَّ 50. «حَدَّ
دُ بنُْ حَمْزَةَ الأَسْلَمِىُّ عَنْ أبَيِهِ أنََّ رَسُولَ  ثنَىِ مُحَمَّ ناَدِ حَدَّ عَنْ أبَىِ الزِّ
االله -صلى االله عليه وسلم- أمََّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قاَلَ فخََرَجْتُ فيِهَا وَقاَلَ 
َّيْتُ فنَاَدَانىِ فرََجَعْتُ إلِيَْهِ فقََالَ  (إنِْ وَجَدْتمُْ فلاَُناً فاَحْرِقوُهُ باِلنَّارِ). فوََل
بُ باِلنَّارِ إلاَِّ رَبُّ  َّهُ لاَ يعَُذِّ ــمْ فلاَُناً فاَقْتلُُوهُ وَلاَ تحُْرِقوُهُ فإَِن (إنِْ وَجَدْتُ
ــنن أبى داود،  ــند الامام احمد بن حنبل، ح16034؛ س النَّارِ)» (مس

ح675).(مترجم)  
دُ  بيَْرِ مُحَمَّ ثنَاَ أبَوُ الزُّ ثنَاَ عَبْدُ االله بنُْ لهَِيعَةَ حَدَّ ثنَاَ حَسَنٌ حَدَّ 51. «حَدَّ
ــنِ عَبْدِ االلهِ الأَْنصَْارِيِّ  ــلِمٍ مَوْلىَ حَكِيمِ بنِْ حِزَامٍ عَنْ جَابرِِ بْ بنُْ مُسْ
صَاحِبِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ رَسُولَ االله صَلَّي االله عَلَيْهِ 
ــلَّمَ نهََى عَنْ النُّهْبةَِ» (مسند الامام احمد بن حنبل، ح14599). وَسَ

(مترجم)
ــو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ -  ُ ثنَاَ أبَ ىِّ حَدَّ ــرِ ثنَاَ هَنَّادُ بنُْ السَّ 52. «حَدَّ
ــنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنصَْارِ قاَلَ خَرَجْناَ مَعَ  ــى ابنَْ كُلَيْبٍ - عَنْ أبَيِهِ عَ يعَْنِ
ــولِ االله -صلى االله عليه وسلم- فىِ سَفَرٍ فأََصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ  رَسُ

ــإِنَّ قدُُورَناَ لتَغَْلِى إذِْ جَاءَ  ــدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأصََابوُا غَنمًَا فاَنتْهََبوُهَا فَ شَ
رَسُولُ االله -صلى االله عليه وسلم- يمَْشِى عَلَى قوَْسِهِ فأََكْفَأَ قدُُورَناَ 
بقَِوْسِهِ ثمَُّ جَعَلَ يرَُمِّلُ اللَّحْمَ باِلتُّرَابِ ثمَُّ قاَلَ (إنَِّ النُّهْبةََ ليَْسَتْ بأَِحَلَّ 
كُّ مِنْ هَنَّادٍ»  مِنَ المَْيْتةَِ). أوَْ (إنَِّ المَْيْتةََ ليَْسَتْ بأَِحَلَّ مِنَ النُّهْبةَِ). الشَّ
ــنن أبى داود، ح2707؛ السنن الكبرى و في ذيله الجوهر النقي،  (س

ح18469).(مترجم)
ــلِ بنُْ خَمِيرُوَيْهِ  ــنُ قتَاَدَةَ أخَْبرََناَ أبَوُ الفَْضْ ــا أبَوُ نصَْرِ بْ َ 53. «أخَْبرََن
ثنَاَ عَبْدُ االله  ــعِ حَدَّ بيِ ــنُ بنُْ الرَّ ثنَاَ الحَْسَ ــا أحَْمَدُ بنُْ نجَْدَةَ حَدَّ َ أخَْبرََن
: أنََّ أبَاَ بكَْرٍ رضي  ــرَانَ الجَْوْنىِِّ ــنُ المُْباَرَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أبَىِ عِمْ بْ
امِ فمََشَى مَعَهُ يشَُيِّعُهُ قاَلَ  ياَنَ إلِىَ الشَّ ــفْ االله عَنْهُ بعََثَ يزَِيدَ بنَْ أبَىِ سُ
َّكَ خَرَجْتَ  ِّى أكَْرَهُ أنَْ تكَُونَ مَاشِياً وَأنَاَ رَاكِبٌ. قاَلَ فقََالَ: إنِ يزَِيدُ: إنِ
ِّى أحَْتسَِبُ فىِ مَشْيىِ هَذَا مَعَكَ ثمَُّ أوَْصَاهُ  ــبيِلِ االلهِ وَإنِ غَازِياً فىِ سَ
خًا كَبيِرًا وَلاَ مَرِيضًا وَلاَ رَاهِباً  ــيْ فقََالَ لاَ تقَْتلُُوا صَبيًِّا وَلاَ امْرَأةًَ وَلاَ شَ
ــرًا وَلاَ تذَْبحَُوا بعَِيرًا وَلاَ بقََرَةً إلاَِّ  بوُا عَامِ ــوا مُثْمِرًا وَلاَ تخَُرِّ وَلاَ تقَْطَعُ
ــأْكَلٍ وَلاَ تغُْرِقوُا نحَْلاً وَلاَ تحُْرِقوُهُ. وَقَدْ رُوِىَ فىِ ذَلكَِ عَنِ النَّبىِِّ  لمَِ
-صلى االله عليه وسلم-» (السنن الكبرى و في ذيله الجوهر النقي، 

ح18616).(مترجم)
ــعبة حدثنا عدي بن ثابت  54. «حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ش
ــو أمه قال نهى  ــاري وهو جده أب ــد االله بن يزيد الأنص ــمعت عب س
ــى والمثلة» (الجامع الصحيح  ــلم عن النهب النبي صلى االله عليه و س

المختصر، ح2342).
ثنَيِ مَسْلَمَةُ بنُْ نوَْفلٍَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلدَِ المُْغِيرَةِ بنِْ  ثنَاَ وَكِيعٌ حَدَّ «حَدَّ
شُعْبةََ عَنِ المُْغِيرَةِ بنِْ شُعْبةََ قاَلَ نهََى رَسُولُ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَنْ المُْثْلَةِ» مسند الامام احمد بن حنبل، ح18152).(مترجم)
55. انفال، 58.
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